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یادداشت خبر

ما، موزه هنرهای معاصر  تهران
 و هویت

مجید فروغی: حالا دو هفتــه از ماجرای هویت  �
بصری موزه هنرهــای معاصر تهران و واکنش ها به 
آن فاصله گرفته ایم. ماجرایی که محوریت آن موزه 
هنرهای معاصر تهران بود اما در واقع مشخصه های 
اجتماعی و فرهنگی این بار در بستر موضوع هویت 
بصری موزه هنرهای معاصر تهران خود را نشان داد 

که جنبه ها و سویه های آن قابل تأمل است.
دو هفتــه پیش نشســت خبری مــوزه هنرهای 
معاصــر تهران درباره مرمــت و هویت بصری موزه 
برگزار و در بخشــی از نشســت از ضــرورت هویت 
بصری و طراحی هویــت بصری برای موزه هنرهای 
معاصر تهران گفته شد؛ هویتی بصری که بتواند پویا 
باشــد و کارکردهای متنوع اطلاع رسانی، تبلیغاتی، 
مستندنگاری، انتشــاراتی، طراحی فضا و... را داشته 
باشــد. در همین نشســت گفته شــد که نشان موزه 
هنرهای معاصر تهران حذف نمی شــود و همچنان 
باقــی می ماند. افرادی ایــن عبــارت را نخواندند و 
نشنیدند یا ندیده و نشنیده گرفتند. یک وجه ماجرا این 
بود که با اطلاعات ناقص و تحریف شــده و ندانستن 
همــه ماجــرا، عده ای حفظ نشــان مــوزه هنرهای 
معاصر تهران و هویت معماری و شهری را خواستار 
شــدند. بیان خواســت و مطالبه هم حــق و حتی 
وظیفه هر فرد و شــهروندی است، شهروندانی هم 
که دغدغه تاریخ و شــهر و معماری و هنر شهرشان 
را دارند و درباره آن مطالبه می کنند، غنیمت هستند 
و آفرین دارند. اما پیش شــرط هر اقدام و اظهار نظر 
و نوشــته ای برای اینکه از خطا دور باشــد، آگاهی از 
واقعیت ماجراســت. وقتی قرار بر حفظ و ماندگاری 
نشان فعلی موزه هنرهای معاصر تهران است و در 
نشســت خبری هم گفته شــده و در گزارش بعضی 
رســانه ها هم آمده اســت، انتقاد به آنچه واقعیت 

ندارد، مبنا و اساسی هم ندارد.
عــده ای همین مطالبه را که مبنــای واقعی هم 
نــدارد با توهین همــراه کردند، از هویــت و دفاع از 
هویــت فریاد زدند اما هویت آنــان در همین گفتار و 
رفتار و شیوه بیان بیشــتر پدیدار شد نه آنچه ادعای 
دفاعش را داشتند. وجه دیگر ماجرای هویت بصری 
موزه هنرهای معاصر تهران کــه باز هم از ناآگاهی 
و اطلاعــات ناقص آمــد، این بود که افــرادی تقابل 
پس از انقلاب و پیش از انقلاب را دلیل حذف نشان 
موزه هنرهای معاصر تهران عنوان کردند بدون آنکه 
بدانند نشان فعلی موزه سال ۷۲ طراحی شده است. 
ممکن اســت بین هنرمنــدان و طراحان گرافیک که 
بــا جریان های طراحی امروز آشــنایی دارند، افرادی 
باشــند که با هویــت بصری مــوزه هنرهای معاصر 
تهــران مخالفتی ندارند یا افــرادی به ضرورت آن از 
نظر حرفه ای هم باور دارند، اما این احتمال هم دور 
نیست که فضای غالب اعتراض و مخالفت آنان را در 

مارپیچ سکوت قرار داده باشد.
هنــوز موضــوع هویت بصــری مــوزه هنرهای 
معاصر تهران چندان ســرد نشــده بود که عکســی 
از شســتن مجســمه های جاکومتی در حیــاط موزه 
هنرهای معاصر تهران منتشر شد. عکس به سرعت 
در فضای مجازی به اشــتراک گذاشــته شد و نظرات 
فراوان و باز هم توهین هایی منتشــر شد. فریاد زدند 
کــه آثار جاکومتی و آثار هنری را تخریب می کنند، اما 
نمی دانســتند ماجرای این عکس چیســت؟ مربوط 
به چه ســالی اســت و الان وضعیت مجسمه های 
جاکومتی چگونه است. عکس از فیلم مجسمه های 
تهران بهمن کیارســتمی مربوط به چند ســال پیش 
تقطیع و منتشــر شده اســت و افرادی که به سرعت 
واکنش نشــان دادند و فریاد زدنــد، تصور کردند که 
عکس بــه روزهای اخیــر ارتبــاط دارد و در دفاع از 
آثار جاکومتی برخاستند. مجســمه هایی که سال ها 
در فضــای بیرونــی مــوزه هنرهای معاصــر تهران 
بود و ســه ســال پیش با حضور مرمت کار ارشد آثار 
جاکومتی برای محافظت از آنهــا در فضای داخلی 
مــوزه هنرهــای معاصر تهــران جانمایی شــد. اما 
دغدغه مندان هویت و آثــار هنری بدون  آنکه درباره 
وضعیت این مجسمه های بدانند، فریاد زدند و توهین 
کردند. چگونگی واکنش بــه موضوع هویت بصری 
موزه هنرهای معاصر تهران نمونه های مشابهی نیز 
در سال های اخیر داشته است و عوامل و زمینه هایی 
دارد. بی اعتمــادی در جامعه چنان گســترش یافته 
اســت که به برخی اقدامات و اتفاقات با تردید نگاه 
می شود، عده ای، پشــت هر اقدامی یک نیت و قصد 
ســوء را قطعی می دانند، کمی که خوش بین باشــند 
می گویند قرار است بودجه ای صرف شود. بخشی از 
این بی اعتمادی ناشــی از تجربه های زیسته و سوابق 
ذهنی اســت؛ نمونه هایی که خلاف منافع جامعه و 
کشــور رفتار شده و به اعتماد مردم آسیب  زده است. 
طبیعی اســت در جامعه ای کــه بی اعتمادی موج 
می زند، زمینه برای چنین واکنش هایی که گاهی مبنای 
واقعی ندارد یا با توهین همراه است، فراهم می شود. 
ضعف های ارتباطی و تعاملی و عدم امکان گفت وگو 
هم آســیب ها را تشدید کرده اســت. بی اعتمادی و 
ارتباط نادرست و ناتوانی در گفت وگو بر یکدیگر تأثیر 
می گذارند، یکدیگر را تقویت می کنند و در جامعه ای 
که ارتباط درست و اعتماد تضعیف می شود، خشونت 
و نمایش خشونت در شــکل و شیوه های متفاوت و 
فضاهای مختلف از جمله خشــونت مجازی تشدید 
می شود. بخشی از این واکنش ها هم ممکن است به 
تصوری ارتباط داشته باشــد که از دانسته های خود 
داریم و تصور ما از دانســته های ما، از دانسته های ما 
چنان که واقعا هســت، بیشتر اســت که به آن غرور 

معرفتی گفته می شود. 

«رقص قلم؛ در راه ابریشم» 
از ۲ بهمن

اولین کنفرانس بین المللی برخط «رقص قلم؛  �
در راه ابریشم» دوم بهمن ۱۳۹۹ افتتاح و طی سه 

روز در شش بخش برگزار می شود.
بــه گــزارش روابط عمومــی کمیســیون ملی 
بین المللــی  کنفرانــس  اولیــن  یونســکو-ایران، 
برخــط «رقص قلــم؛ در راه ابریشــم»، به همت 
ایــران، پنجشــنبه  کمیســیون ملــی یونســکو- 
دوم بهمــن آغــاز و به مدت ســه روز در شــش 
بخش بــا شــرکت میهمانان داخلــی و خارجی
 برگزار می شــود. جزئیات برنامه این کنفرانس به 

این شرح است:

بخش اول/ افتتاحیه
۲ بهمن- ساعت ۱۱ لغایت ۱۳:۳۰

دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگســتان 
زبان و ادب فارسی، دکتر حجت االله ایوبی دبیرکل 
کمیســیون ملی یونســکو- ایــران، محمدصادق 
معتمدیــان اســتاندار خراســان رضــوی، دکتــر 
محمدرضا کلائی شــهردار مشــهد، استاد محمد 
حیــدری دبیر اجرائــی و هنری همایش، اســتاد 
غلامحسین امیرخانی رئیس شورای عالی انجمن 
عباســعلی صحافی مقدم  و  ایران  خوشنویســان 
عضو شــورای عالی انجمن خوشنویســان مشهد، 
از جملــه میهمانــان افتتاحیــه ایــن کنفرانــس 

بین ا لمللی هستند.

بخش دوم/ نقش بین فرهنگی هنر خوشنویسی 
در میان کشورهای راه ابریشم

۲ بهمن- ساعت ۱۴ لغایت ۱۷:۰۵
موســی زکی زاده (افغانســتانی) از اســترالیا، 
لی جویونگ از کره جنوبی، صبا جاوید از پاکســتان، 
محمدحســین احمدی (افغانســتانی) از ایران و 
رهاب بیطار (آمریکایی) از ســوریه میهمانان این 
بخش از کنفرانس هســتند. مدیر برگزاری این پنل 

مهدی صحراگرد است.
از جملــه موضوعات قابل طــرح در این پنل، 
نقش هنر خوشنویسی در ارتباطات میان فرهنگی 

کشورهای راه ابریشم است.

معاصر  خوشنویســی  وضعیــت  ســوم/  بخش 
کشورها

۳ بهمن- ساعت ۱۰ لغایت ۱۳:۴۰
مغولســتان،  از  پــورو  ســاماندبادر  تامیــر 
بهــزاد خاجی متــوف از ازبکســتان، محمد شــر 
علی خان از پاکســتان، اشــرف هیرا از پاکســتان، 
محمدمهــدی میرزایی (افغانســتانی) از ایران و 
بهمن پناهــی (ایرانی) از فرانســه، میهمانان این 
کنفرانــس هســتند. مدیــر برگزاری این نشســت

 مهدی صحراگرد است.
از جملــه موضوعات قابل طــرح در این پنل، 
موزیکال گرافــی (موســیقی خط)، رابطه جوهری 

هنر خوشنویسی و موسیقی است.

بخش چهــارم/ تحلیل فرمی و ســاختاری هنر 
خوشنویسی و نسخ خطی

۳ بهمن- ساعت ۱۴ لغایت ۱۸:۱۵
آگاتا اشــمی الکا (لهســتانی) از مغولســتان، 
آریونبولــد آریگونــد اردنخویــاگ از مغولســتان، 
هیرال کولاو بهاگات از هندوســتان، فوزیه مرام از 
هندوستان، جواد بختیاری از ایران، علی قرطاسی 
(ایرانــی) از ســوئد و یاســین ســمری از الجزایر 
میهمانان این کنفرانس هستند. مدیر برگزاری این 

نشست مهدی صحراگرد است.
در این پنل درباره جوهره و ســاختار هندســی 
خط نســتعلیق و بررســی تطبیقــی خطوط ملل 

بحث خواهد شد.

بخش پنجم/ پیشینه خوشنویسی در سطح ملی 
و بین المللی

۴ بهمن- ساعت ۱۰ لغایت ۱۳:۰۵
کاملجان رحیم اوعبد الغفــور رزاق بخاری از 
ازبکســتان، انورخان از پاکستان، مهدی صحراگرد 
از ایــران، علیرضا هاشــمی نژاد از ایــران و بهرام 
برومندامیــن از ایــران میهمانــان ایــن کنفرانس 
هســتند. مدیریت ایــن پنل را حســین رضوی فرد 

بر عهده دارد.
از موضوعات قابل پرداخت در این پنل میراث 

خوشنویسی ایران پیش از اسلام است.

بخش ششم/ جایگاه خوشنویسی در  میان سایر 
هنرها )موسیقی، هنرهای تزیینی و...(

۴ بهمن- ساعت ۱۴ لغایت ۱۶
شــکیلا عالمی (افغانســتانی) از ایــران، ریم 
قبطــان از ســوریه و محمــد بحیــری از الجزایر، 
میهمانان این کنفرانس هستند. مدیر برگزاری این 

نشست مهدی صحراگرد است.
همچنیــن از موضوعــات قابــل پرداخت در 
ایــن پنل تأثیــر تذهیب عصر تیمــوری بر تذهیب 

معاصر است.

هویــت و چیســتی آن یــا چگونگی شــکل گیری و 
تأثیر گذاری اش بر کنش ها و واکنش های انســان معاصر 
از مباحث گســترده و دامنه داری اســت کــه خصوصا 
در ســده های اخیــر بــه موضــوع اصلــی حوزه هــای 
انسان شناسی، جامعه شناســی، روان شناسی و... درآمده 
است. اگرچه عرصه های فلسفی و معرفتی از زمان های 
دور درگیر مبحث هویت و چگونگی شکل گیری یا ساختار 
آن بوده اند، ولی این بحثی بوده بیشتر نظری و مخصوص 
گــروه متفکر جوامع و کمتر در عرصه های عینی اجتماع 
و زندگی فردی افراد ظاهر می شــد و تأثیر می گذاشــت. 
تعدد نظریــات در عرصه های مختلف  شــناختی درباره 
هویت به گونه ای اســت که حتی در یک حیطه همچون 
فلســفه نیز گاهــی آرا در تضاد و تفاوت بــا یکدیگر قرار 
می گیرند. به طور مثال در فلســفه یونانی عقیده کلی بر 
این اســت که هرگاه چیزی مثل سنگ در شرایط و اوضاع 
گوناگون همان چیز (ســنگ) باقی بمانــد، به طوری که 
همواره به عنوان «ســنگ» قابل تشــخیص باشد، آن گاه 
دارای هویت ســنگ اســت. این نظریه را چنانچه با رأی 
ملاصدرا درباره هویت مقایســه کنیــم، می گوید «هویت 
موجــودات عین تغییر و تجدد اســت اگرچــه این تغییر 
ســریع یا کند باشد» و از طریق همین تغییر به اثبات خدا 
راه پیــدا می کند. در جامعه شناســی هویــت یک فرد را 
مجموعه ای از خرده هویت ها می دانند و آن را امری کلی 
و یکپارچه نمی بینند و در حقیقت به هویت های متفاوتی 
تقســیم می کنند؛ به گونــه ای که برای مثال شــخصیت 
یک فرد از مجموعه ای از باورهــا و هویت های متفاوت 
تشــکیل شده، مثلا یک فرد ممکن اســت دارای صفاتی 
همچون یک شهروند، یک هم وطن، پدر، کارگر، همسایه 
و... باشــد و زمانی پدیده بحــران هویت به وجود می آید 
که این خرده هویت هــا در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند 
و به بیــان هنری «کمپوزیســیون» آنها در هــم بریزد و 
هنگامی یک جامعه در مســیر سالم حرکت می کند که 
هریک از این مجموعه ها جایگاه درســت و کافی خود را 
در کمپوزیسیون به دســت آورده و توانسته باشند به یک 
هارمونی و هماهنگی دســت یابند. از همین رو است که 
در جوامعــی که بر یکی از وجــوه این ترکیب بندی بیش 
از حــد و بدون درنظرگرفتن ابعاد دیگــر هویت افراد آن 
جامعه تأکید و پافشــاری می شود، بحران هویتی حادث 
می شود. واضح است که در گذشته چون عناصری مانند 
سنت ها و باورها کمتر مورد شک و تردید قرار می گرفتند 

و بیشــتر به عنوان امری پذیرفته شــده عمل می کردند و 
در نتیجه کنش های انســانی را شــکل می داده اند، کمتر 
بحران هــای هویتی به وجود می آمد. امروزه موضوعی با 
عنوان بحران هویت و پیامدهای آن به شکل عام و تقریبا 
همه گیر، مسئله انسان معاصری است که به دلیل وسایل 
راحت سفر و خصوصا اختراع ابزارهای ارتباط از راه دور 
به خصوص اینترنت به گونه ای پیوسته و دائمی در حال 
دادوستد فرهنگی با دیگر نحله های فرهنگی و گروه های 
اجتماعی و سیاســی اســت. بحران های هویتی در بین 
هنرمندان بیش از سایر لایه های اجتماعی نمود و حضور 
عینی دارد؛ چراکه در دیگر اقشار اجتماعی هویت ممکن 
است چندان حضور مستقیم و تعیین کننده ای در حاصل 
و محصولات آنان و بازده کار روزانه نداشته باشد و نقش 
تعیین کنندگــی بازی نکند ولی در آثار هنری شــخصیت 
و هویــت خالق اثــر به گونه ای مســتقیم تعیین کننده و 
تأثیرگذار اســت و شــکل و محتوای اثر را تعیین می کند. 
از همین رو اســت کــه با بررســی جامعه شناســانه و 
روان شناســانه آثار هنری هر دوره تاریخــی می توان به 
انگیزه ها و علل خلق آن آثار به لحاظ اجتماعی یا روانی 

آنها نزدیک شد و مورد تحلیل قرار داد.
هویت هنری و  نقش ناظر

در لغــت معنای اثر را بر دو وجه وجودی و محتوایی 
تعریف کرده انــد. در بُعد وجودی، آن را واقعیتی عینی و 
هســتی یافته همچون هر پدیده دیگری که موجود است، 
می بینند و در تعریف آن گفته شده: جای پا و رَد. ازآنجاکه 
«جــای پــا و رد» هــر دو واقعیتی عینی هســتند واضح 
اســت که در این بُعد هر اثر هنری پدیده ای اســت متکی 
بر خود و موجود. یعنی چه دریافت کننده داشــته باشد یا 
فاقد آن باشــد، به خودی خود وجود دارد و چون موجود 
اســت، در امتداد زمان به هستی خود به گونه ای یکسان 
ادامــه می دهد. اما در تعریف دیگر اثر هنری که به لحاظ 
محتوایی و اتفاق فرهنگی آورده شده، گفته شده: خاصیت 
و فایده. در ایــن معنی کلمات «خاصیت و فایده» واضح 
است که باید بر کسی یا چیزی واقع شود تا بتواند موجود 
باشــد. به طور طبیعی درخصوص آثار هنری محتوای اثر 
معطوف به انسان است. یعنی تا زمانی که دریافت کننده ای 
به نام انســان وجود نداشته باشــد، آثار هنری و فرهنگی 
در بُعد محتوا و مفید بودن الکن و بلااســتفاده می ماند و 
صرفا حضوری فیزیکی است که مربوط به تعریف حوزه 
فیزیک از نقطه نظر بُعد اســت و در نتیجه «بُعد هنری» 
شکل نمی گیرد، به طور مثال چنانچه یک عکس در جایی 

قرار گیرد که هیچ بیننده ای در هیچ زمانی نداشته باشد، آیا 
می شود آن را به صرف موجودبودن یک حضور فرهنگی 
نامیــد و برای آن فایده ای قائل بــود؟ اگر یک رمانی تا ابد 
خوانده نشــود یا یک اثر موسیقی هرگز نواخته نشود و به 
گوش شنونده ای نرسد، آیا توانسته خاصیتی داشته باشد؟ 
از همین زاویه اســت که موضــوع - بُعد- در عرصه های 
هنــری و فرهنگی با دیگر ســاحت های هستی شناســی 
کاملا متفاوت یا مســتقل اســت که البته بایــد در جایی 
دیگر بــه آن پرداخت. درحقیقت به همــان دلیل که در 
بالا آمد، از این نقطه به بعد اســت کــه موضوع ناظر و 
دریافت کننده در پدیده هــای هنری و فرهنگی و تأثیر آن 
در تشــکیل - بُعد هنری- مطرح می شود و مورد بحث و 
نظر قرار می گیرد. وقتــی موجود بودن و حضور پدیده ای 
موکول و مشــروط به موجود دیگری می شود، چگونگی 
آن موجود دریافت کننده و نحوه انتقال، مسئله ای مهم و 
تعیین کننده می شــود و از آنجا که برای ارزیابی و تعریف 
امــور محتوایی معمــولا هیچ گونه حد و مــرز و باید و 
نباید از پیش تعریف شــده و معینی وجود ندارد و حتی 
معانی موجود در یــک مقطع زمانی در دوره های زمانی 
دیگــر تغییر می کنند و تحول می یابند، این کشــمکش و 
دریافت درخصوص پدیده های هنری به مراتب شــدیدتر 
و وابســته تر به چگونگــی ناظر یا همــان دریافت کننده 
اســت؛ چراکه بخشــی از هویت هنری و مشارکت ناظر 
در پدیدآمدن یک اتفاق هنری یا فرهنگی به احســاس و 
دانش مخاطب وابسته است و واضح است که احساس 
در انســان ها متغیری اســت که به فاکتورهای بسیاری 
وابسته است و از آنها تأثیر می پذیرد و از همین زاویه است 
که می تــوان با دیدگاه ملاصدرایی بــه پدیده های هنری 
نگریســت و تغییر و تحول را عاملی مهم و تعیین کننده 
در آثــار هنری و فرهنگی به حســاب آورد و رأی بر عدم 
قطعیت در اتفاقات هنــری داد؛ چراکه آن وجه به ظاهر 
عقلانی دریافت مخاطب به عوامل و متغیرهای بسیاری 

ارتباط دارد و وابسته به آنهاست.
 ناظر  درونی

بحــث نقش ناظــر در اثر هنری از مباحث فلســفی 
معاصر اســت و معمولا منظور ناظر بیرونی است. همه 
گفته های بالا از این رو آمد که به این نکته مهم برسیم که 
در مورد خلاقیت ها و محصولات برخاســته از آن به ویژه 
آثار هنری ما با دو ناظر روبه رو هســتیم؛ دو ناظر که گاه 
می توانند از نظر ســلیقه و انتخاب بــه هم نزدیک و گاه 
بســیار دور از یکدیگر یا حتی در تضاد با یکدیگر باشــند؛ 

چراکه یکی ذهنی و دیگری بیرونی و کاملا عینی اســت. 
اولــی در ذهن خالق اثر اســت و در تمام مدت خلق آن 
محصول هنری حاضر و ناظر آن پروســه آفرینش است 
آن هم نه ناظری صرفــا نظاره گر و بی طرف بلکه فعالی 
است که به طور پیوسته در حال اعمال نظر، قانون گذاری 
و بایــد و نباید اســت و دومی در بیرون اســت که همان 

دریافت کننده محصول هنری است.
 شخصیت هنری

ناظر درونی همان هویت و شخصیت هنری هنرمند 
اســت که از بســیاری نیازها، عوامل و فاکتورهای پنهان 
و عیــان یا به بیان روان شناســانه خــودآگاه و ناخودآگاه 
شــکل پذیرفته و موجودیت یافته است. ازجمله عناصر 
تشکیل دهنده این ناظر الگوهای ذهنی هستند که هنرمند 
به  گونه ای عامدانه یا ناخودآگاه برمی گزیند و در ذهنیت 
خود آن را به طور مداوم بازتولید می کند. این مدل ذهنی 
تشکیل شده از تصویر و تفسیری که به شکل کلمه، ذهن 
او ممکن اســت از معلم، خانواده، ســبک هنری، منتقد، 
گروه خاص اجتماعی یا اقتصادی یا سیاســی شکل داده 
باشــد. گاه هنرمند ناظر ذهنی خــود را اکثریت جامعه 
برمی گزیند و تلاش می کند تا با صفات نســبت داده شده 
به آنها یا قضاوت و نظر آنان اثر خود را ســامان بخشــد 
تــا در نهایت محصول هنــری موردقبــول و وثوق آنان 
قــرار گیرد به گونه ای که آن لایــه اجتماعی بتواند با آن 
همذات پنداری کنــد و بپذیرد. اینکه آیــا لازم و ضروری 
اســت که هنرمند بتواند ناظر ذهنی خود را بشناســد و 
بــر آن خودآگاهی یابد یا خیر و آیــا چنین خودآگاهی ای 
می تواند کمکی به کمیت یا کیفیت محصولات هنری کند 
یا بی تأثیر است، بحث بسیار گسترده و پردامنه ای می تواند 
باشــد که ابعاد مختلفی از وجود و حضور انســان را در 
عرصه خودشناســی و تأثیر آن بر هستی شناســی انسان 
دربر می گیرد؛ ولی آنچه به  نظر می رســد ضروری است، 
دیــدن و خودآگاهی بر ناظر یکی از فوایدش این اســت 
که هنرمنــد را کمک می کند تا از توجیه گری ها و تعبیر و 
تفسیرهای بی فایده و گاه گمراه کننده، خود یا مخاطبش 
را برهانــد؛ همان تفســیرگری و توجیه گری هایی که اگر 
صرفا ذهنی و درونی باشد و تناسبش با واقعیت عینی از 
دست برود، تبدیل به توهم می شود و می تواند منجر به 
پریشان فکری و پریشان گویی هنرمند شود و برعکس اگر 
هنرمند بتواند به ناظر ذهنی اش در طول پروسه خلق اثر 
خودآگاهی یابد و بر آن اشــراف داشته باشد، به گونه ای 
مثبــت و فعال از حالــت مقلد بــودن و تأثیرپذیری های 
ناخواســته و از سر ناچاری رهایی می یابد و به هنرمندی 
مستقل و خودخواسته دست می یابد و از همین مسیر به 
شناخت خود و عناصر تأثیرگذار بر شخصیت کنونی اش 

خودآگاه می شود. 

 شکل و شمایل جهان تغییر کرده  است. کرونا چونان گردبادی همه شئونات 
زندگی انسان را درنوردید و در این میان هنر، خاصه هنر موسیقی، بی دفاع تر 
از همیشــه در کنجی خزید. حالا بیش از یک ســال اســت که کنسرت ها و 
جشنواره های موســیقی یا تعطیل اند یا به ندرت به صورت مجازی برگزار 
می شوند. موسیقی اصیل ایرانی که پیش از کرونا نیز به لطف سیاست های 
غلط چندین و چند ســاله، از انواع حمایت ها به دور بــوده ، در این ماه ها 
سخت تر از هر زمانی روزگار گذرانده است. فضای دلزدگی میان هنرمندان 
این گونه می نماید که گویی تولد شــاهکارهایی همچون موسیقی های دهه 
۶۰ و ۷۰ برای همیشــه ناممکن شده است. استاد «داریوش پیرنیاکان» نام 
بلندآوازه موســیقی ایران که در ســال های متمادی در کنار بزرگانی مانند 
محمدرضا شجریان، جمشید عندلیبی، مرتضی اعیان و... به زیباترین شکل 
موســیقی ایرانی را در ایران و خارج از ایران به گوش جان ها می رساند، به 
پشــتوانه ســال ها تجربه در اجرا و تدریس به تشکیل «مکتب شهنازی» و 
«جشنواره ارَت» همت گمارده است. سیامک جهانگیری و رضا پرویززاده، 
اســتادان دانشگاه نیز در این جشنواره با استاد پیرنیاکان همکاری کرده اند. 
به واسطه تشــکیل این جریان تازه در موســیقی ایران، پای صحبت های 

داریوش پیرنیاکان نشسته ایم.

  با توجه به شــیوع ویروس کرونا و محدودیت در اجرای موسیقی، شما  �
برگزاری جشنواره هایی مانند «ارَت» را تا چه حد لازم و ضروری می بینید؟

این جشــنواره ها باید باشــد. جوان ها آن قدر زحمت می کشند باید کارشان 
عرضه و دیده شود. در شرایطی که اکنون هستیم، فضای مجازی کمک می کند 
تا جشــنواره ها باز هم انجام شود. درست است که فضا مثل کنسرت زنده و با 
حضور تماشــاگران نیســت، اما قطعا از نبودنش بهتر است؛ این برنامه ها باید 
باشد تا هم به مردم یادآور شود که موسیقی هست و هم هنرمندان و جوانان 

تشویق شوند که کار کنند.
  آیا این دید را دارید که جایی همچون مرکز حفظ و اشــاعه را تشکیل  �

دهید؟
چــون من تجربه آن فضاها را دارم، ایده چنین مکتبی به ذهنم آمد. گرچه 
چنیــن کاری از عهده فقط من یک نفر بیرون اســت. همان زمان هم که مرکز 
حفظ و اشــاعه بود، از دل رادیو و تلویزیون ملی ایران برآمده  بود و همه جوره 
حمایت می شــد. شکل گیری مکتب شــهنازی تقریبا هم زمان شد با شیوع این 
بیماری و بیشــتر کارها به حالت تعلیق درآمــد. اما دیدیم می توانیم از فضای 
مجــازی اســتفاده کنیم و به صورت مقدماتی جشــنواره را آغــاز کنیم تا بعد 

رفته رفته فعالیت ها را گسترده کنیم.
  در زمانی که شــما و دیگر استادان آغاز به کار کردید، جریان تفکری در  �

ارگان های فرهنگی وجود داشت که به فعالیت و هنر شما بها می دادند. آن 
تفکر تا چه حد در سرنوشت هنری شما تأثیرگذار بود؟

بله تفکر وجود داشــته است، اما حمایت مالی اگر نبود نمی شد. شما یک 
دستگاه برای ازبین بردن آلودگی ها اختراع می کنی، تا زمانی که پول و حمایت 
اقتصادی نباشــد آن اختراع به چه درد می خورد؟ آن زمان اگر آقای پیرنیا آن 
خدمات را به هنر موســیقی می کند، خب پشت زمینه اش آقای معینیان است 
که مســئول بود و هرچه ایشان می خواست در اختیارش قرار می داد؛ به فلان 
هنرمند آن قدر حقوق بدهید، به فلان هنرمند این امکانات را بدهید، اســتودیو 
می خواهید؟ بله هســت. امکانات ضبط می خواهید؟ بله هست. خب وقتی 

ایشان چنین امکاناتی را می دید، هنرمند را موظف می کرد به ساخت کار درجه 
یک. می گفت هرکســی که کارمند رادیو اســت، موظف است هفته ای یک  بار 
یک برنامه تک نوازی ارائه دهد. بعد شما ببینید ما چه گنجینه تک نوازی از آن 
دوران به یادگار داریم. ولی الان چه شــده اســت؟ جوری پیش رفته که دیگر 

مخاطب اصلا تک نوازی گوش نمی دهد!
  همان حمایت ها شما را سوق می داد به سمت کار بیشتر، درست است؟ �

خاطره ای را بگویم. من همیشه مدرســه ام دیر می شد! مثل همان سریال 
معروف که باز مدرســه ام دیر شــد! خب چرا؟ چون آن موقع ســاعت یک تا 
دو تک نوازان پخش می شــد. من عاشق صدای ساز اســتاد عبادی و شهناز و 
کسایی و محجوبی بودم. روزهایی که اینها پخش می شد، من حتما مدرسه ام 
دیر می شــد! چون اگر تا آخر گوش نمی دادم نمی توانســتم به مدرسه بروم. 
آقای تقی زاده مدیر مدرســه مان، خودش هم اهل شعر و ادب بود، مرا می دید 
و می گفــت پیرنیاکان باز تک نوازان گوش می کــردی؟ می گفتم آره نمی توانم 
رهایش کنم. او هم می گفت عیبی ندارد بیا برو ســر کلاس. می خواهم بگویم 
همــان برنامه ها بود که گوش مرا تربیت کرد. الان شــما از صداوســیما چه 
می شــنوید؟ حتی رادیو هم اگر موسیقی پخش می کند یک دفعه میانش یک 
آگهی بازرگانی یا یک موضوع غیرمرتبط دیگری می گذارد! اینکه نشــد پخش 
موسیقی. آن زمان همان قدر که هنرمند پشتیبانی مالی می شد، همان قدر هم 
از او توقع کار عالی داشــتند. در مرکز حفظ و اشــاعه چنان برنامه ریزی خوبی 
صورت می گرفت که ما به صورت مادام درگیر کار بودیم. هر هفته و هر ماه اثر 
می ســاختیم و چندین بار در سال اجرا داشتیم. جشن هنر شیراز، جشن طوس 
و برنامه های متعدد اجرا می شــد که اکنون چنیــن هنرمندانی از آن دوران به 

وجود آمده اند.
  در واقع چرخه ای که توأمان به نفع هنرمند و مخاطب بود. الان به خاطر  �

وضعیت اقتصادی، آفت تک آهنگ هم به جان موســیقی جدی ما افتاده  
است! قبلا باید مدت ها منتظر می بودیم برای اینکه یک آلبوم به بازار بیاید. 

چه سرعت عجیبی هم دارد این آفت.
آسیب همیشه سرعت تکثیر زیادی دارد. شما ببینید وقتی یک آفت به یک 
گیاه می افتد چگونه با ســرعت تمام بخش هــای آن را در بر می گیرد؟ افراد با 
تمام توان باید ســعی کنند خود را از آفت دور کنند. ولی باید اقرار کرد در این 
زمانه و شــرایط اقتصادی بسیار سخت است. شما همه تاریخ را ببینید، چقدر 
اقتصاد در هنر نقش داشــته است. اصلا جوری شده است که حتی هنرمندان 
ســابقه دار با خودشــان فکر می کنند زندگی شــان نباید بچرخد؟ حداقل های 
معیشت خود و خانواده شان نباید مهیا شود؟ پس می شود همین که می بینید! 
کارهایی که تولید می شــود نهایت دو بار شنیده و عمرش تمام می شود. ولی 
کارهای گذشــتگان را هر لحظه که گوش می دهی تازه اســت و لذت بخش. 
چــون همان طور که گفتم در آن دوران اصل هنر به وجود می آمد، بدون  هیچ 
حاشیه ای. الان که دیگر حتی تهیه آلبوم و انتشار سی دی هم به لطف فضای 

مجازی دارد منســوخ می شود! یعنی همین باب هم برای تولید درآمد به روی 
هنرمند بسته شده است! دیگر همگی روی آورده اند به تدریس! خب تدریس 

هم بسیار انرژی بر است. دیگر رمقی برای کار هنری نمی ماند.
  برنامه ها و اهداف آینده شما برای این جشنواره چیست؟ �

جشــنواره هایی که معمولا تا الان در کشور برگزار می شده، عموما چون از 
سمت ارگان های دولتی برگزار می شود دچار مشکلاتی است. یک زمانی مدیری 
ســر کار می آید که فکر بازی دارد و حمایت می کند، خب کارهای خوبی پیش 
می رود، باز فرد دیگری جای او می آید و کلا مســیر عوض می شــود. ما از این 
منظر و دیدگاه خواستیم که خصوصی کار را انجام بدهیم و حتما ادامه بدهیم، 
هرچند به هرحال مســائل مالی وجود دارد و کار ســاده ای نیســت. ما سعی 
می کنیم کار را در مقیاس کوچک تر اما مستمر انجام دهیم. یک نفر می گوید من 
۱۰ برنامه برگزار می کنم، صد جشــنواره برپا می کنم! نه ما این طور نمی گوییم. 
ما ســعی می کنیم آهسته و پیوسته پیش برویم. اگر امسال بر فرض مثال سه 
گروه برگزیده می شــود، سعی می کنیم ســال آینده بیشتر شود و به مرور کار را 

گسترده کنیم.
  چشم انداز مثبتی برای گسترش این فعالیت ها در سطوح بالاتر وجود  �

دارد؟
واقعیــت ماجرا این اســت که با وجود اینکه موســیقی جــدی و اصیل 
ما در بین خانواده ها بســیار رواج دارد اما متأســفانه هیچ گونه حمایتی از آن 
نمی شود؛ نه فقط حمایت مادی حتی حمایت معنوی. بزرگ ترین مثالش همین 
صداوســیما؛ شما یک موسیقی جدی و درست هنری از این مجرا نمی شنوید. 
خب این معنایش توســری خوردن موســیقی جدی اســت. چرا بچه های ما 
نباید در تلویزیون و رادیو کار خود را ارائه کنند؟ مردم که هرجایی این ســازها 
را می تواننــد ببیننــد. متولیان می دانند کــه چه ضربه و آســیب  خطیری به 
فرهنگ ما می خورد؟ ما تصویر ســاز را در تلویزیون خودمان پخش نمی کنیم، 
تلویزیون های آن طرفی نشان می دهند و آن وقت آن پیامی که نباید به جوان ما 
خورانده می شود و آسیبی که نباید وارد می شود. از یک طرف می گوییم جلوی 
تهاجم فرهنگی را بگیریم و از طرفی جوری فضا را فراهم می کنیم که تهاجم 

صدبرابری وارد شود.
  پیشنهاد شما برای حل این معضلات چیست؟ �

جوانی که موسیقی خوانده و مدرک گرفته  است، چه فرقی دارد با دیگری 
که مثلا لیسانس عمران دارد؟ چرا مدارک دیگر بازار کار داشته باشند، موسیقی 
نه؟ بازار کارشان کجا باید باشد؟ من می گویم تمام شهردارهای و ارگان وابسته 
باید در مناطق مختلف و نواحی شــهرداری ارکسترهای محلی داشته باشند. 
فضاهای فرهنگی ایجاد شــود که جوان ها کارشــان را ارائــه دهند. آن وقت 
ببینید چقدر از آسیب های اجتماعی ما کم می شود، چقدر کار ایجاد می شود، 
چقدر روحیه مردم تلطیف می شــود، چقدر آمار جرم و جنایت پایین می آید. 
می گویند چــرا جوان ما در خیابان ویراژ می دهــد و عجیب و غریب رانندگی 
می کنــد. خــب این جوان پر از انرژی اســت، اگر ما بیایــم او را در یک فضای 
هنری مشــغول کنیم، روحیه اش را تلطیف کنیم، ببینید چگونه خواهد شد. 
بله ممکن اســت از هر صد نفر، چهار، پنج نفر هــم این گونه راه نیایند. خب 
این دیگر در همه جای دنیا هســت. اما اکثر جوانان مــا با هنر ارتباط مؤثری 

برقرار می کنند.
  در نهایت، ثمره برگزاری این جشنواره را تا اکنون چطور دیدید؟ �

من تمام هدفم این اســت که با پشتوانه ســال ها تجربه و کار و فعالیت از 
این جوانانی که زحمت می کشند در موسیقی حمایت کنم بلکه زحماتشان به 
نتیجه ای برسد. این را هم بگویم که من اصلا و ابدا ناامید نیستم. به هر حال در 
طول تاریخ هیچ گاه خورشید پشت ابر نمانده  است. در طول سالیان بارها بوده 
ادبیات ما، هنر ما و موسیقی ما مورد هجوم و بی مهری قرار گرفته، اما باز مثل 

ققنوسی از زیر خاکستر بیرون آمده  است.

گفت وگو با داریوش پیرنیاکان درباره جشنواره خصوصی ارَت

ماجرای ساز در ایران
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